
علمی بــود؛ البته نگاه علمی در کنار روحیه جهادی و خسته 
نشدن از کار.

 ریشه‌های اعتقاد در کار
 در هر دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی شکل 

ً
تقریبا

گرفت و یک تعدادی از بچه‌ها هم در مرکزیت فعالیت می‌کردند. 
منتهی ما به دلیل علاقه‌ای که به کار مهندسی داشتیم کارمان 
را در خــود همان دانــشــگــاه علم و صنعت انــجــام مــی‌دادیــم. 
فعالیت‌های ما یک جهاد فنی بود. همه بحث ما این بود که 
بیاییم فناوری‌های مــورد نیاز کشور را خــودمــان تولید کنیم 
و الگوها یا پارامترهایی بسازیم که بگوییم تــوان انجام این 
کارها در کشور وجــود دارد. البته فعالیت‌های فرهنگی را هم 
جزئی از کارهای خودمان می‌دانستیم. کارهای فرهنگی هم 
انجام می‌شد. علاوه بر آن، کارهای آموزشی را هم شروع کردیم؛ 
آمــوزش‌هــای تخصصی حول فناوری‌هایی که خودمان تولید 
کــرده‌ایــم. ایــن بــاور در همه بچه‌ها بــود که مشکلی در تولید 
 
ً
فناوری نداریم. اعتقاد داشتیم بچه مسلمان هستیم و حتما
خداوند کمک‌حال‌مان خواهد بود و او است که سرمایه فکر 
را در همه انسان‌ها به ودیعه گذاشته است و این‌گونه نیست 
بگوییم آن کسی کــه غربی اســـت، بــاهــوش‌تــر و آن کسی که 
. نه، خداوند این سرمایه  آسیایی یا آفریقایی است، کم‌هوش‌تر
را در اختیار همه گذاشته است، منتهی بستگی به این دارد که 
چگونه از آن استفاده کنیم و این توانمندی‌ها را از قوه به فعل 

در‌آوریم.
 

قدم اول، مرحله تعمیرات 
شــروع به کار که کردیم، دیدیم بهتر است با یکسری کارهای 
ــروع کنیم. مثلاً کارهایی در زمینه تعمیر انــواع  تعمیراتی ش
ج  ماشین‌های الکتریکی، ژنراتورها و ماشین‌هایی که در خار

تعمیر مــی‌کــردنــد. بـــرای مــا خیلی 
عجیب بـــود کــه چـــرا  مــوتــور‌هــای 
ج  و چرا  الکتریکی را می‌برند خـــار
نمی‌گذارند متخصصین داخلی 
تعمیر کنند؟ مثلاً دشت قزوین 
ــود که  ــ ــاورزی ب ــ ــش ــ ــت ک ــ یـــک دش
آن مــوقــع‌هــا مــی‌گــفــتــنــد تــوســط 
اسرائیلی‌ها یــا هــمــان خارجی‌ها 
طراحی و ساخته شده و به لحاظ 
ــاورزی فــــوق‌الــــعــــاده قـــوی  ــ ــشـ ــ کـ
ــود. مــاشــیــن‌هــای الــکــتــریــکــی و  ــ ب
ــزرگ در آنجا  پــمــپ‌هــای بــســیــار بـ
استفاده شده بود و می‌شد، ولی 
مــاشــیــن‌هــا کــه خـــراب می‌شدند 
ج  تــعــمــیــراتــش را مــی‌بــردنــد خـــار
انجام مــی‌دادنــد. به نظر ما وقتی 
یــک مــوتــور مــی‌ســوخــت یــا خــراب 
می‌شد اینها با یک آموزش خیلی 
ســـاده مــی‌تــوانــســتــنــد ایـــن کـــار را 
در داخـــل انــجــام بدهند. آنهایی 
کــه بـــزرگ‌تـــر بـــودنـــد، کــاس‌هــای 
آمــوزشــی گذاشتند ولــی بــا وجــود 
ج  ایــن، کــارهــای تعمیراتی در خار
انجام می‌شد. ما گفتیم این کار به 
طور طبیعی در داخل قابل انجام 
اســت، بــرای همین آمــوزش‌هــای 
تــئــوری لازم داده شــد کــه اصــول 
عـــمـــلـــکـــرد ایــــــن مـــاشـــیـــن‌هـــای 
الــکــتــریــکــی چــیــســت و بــعــد هم 
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